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چکیده
اي از مفـاهیم قدسـی و   بـر انتقـال شـبکه   هاي عرفانی عـلاوه زبان رمزي و نمادین روایات و تمثیل

. کنـد هاي زمینی توصیف میتجریدي، مملو از تصاویر عینیِ مجردي است که ملکوت را با صورت
هاي بالاتر از فلک قمر، یعنی عالم ملکـوت و  ل اساسی لامکان و لازمان در مباحث جهانگرچه اص

سینا یـا  است اما در برخی از رسایل فلاسفه اشراق گرا مانند ابنبالاتر، همواره مورد توجه عرفا بوده
نمـاد در  محمد غزالی، زبان رمـز و عرفاي اشراقی مانند سهروردي یا متکلمان عرفان گرا مانند امام

هاي خشک فلسفی و کلامی عمل کـرده ترسیم جغرافیاي ملکوتی و جزئیات آن، کارآمدتر از نظریه
هاي جغرافیاي ملکوتی با آیات قرآن، اشارات عهدین، روایات مـذاهب  است؛ حتی بخشی از تمثیل

 ـ   . و روایات ملّی و اسطوره اي نیز همخوانی دارد هـاي  هاگرچه تئـوري جغرافیـاي ملکـوتی در نظری
دینی، فلسفی و عرفانیِ لامکان و لازمان محل یقین علمـا و فلاسـفه اسـت امـا در جهـان شناسـی       

اسـت و  کنـد؛ جغرافیـایی کـه دقیقـاً در دل لامکـان واقـع شـده       عرفانی جهت دیگري را معرفی می
از الطیرهاي موجود در ادبیات عرفانی و برخـی دیگـر  رساله. هاي آن همه بر مدار لازمان استزمان

رسائل رمزي یا نمادین، در ارائه تصویر جغرافیاي ملکوتی براي سالکان حقیقـت همـواره جـذابیت    

» سیر تکامل تاریخی معنایی نماد در ادبیات عرفانی تا عصر مولوي«این مقاله از رساله دکتري ویدا دستمالچی با عنوان -1
.استخراج شده است
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است که در جهت شناسـی جغرافیـاییِ   است و آنان را به سرزمینی دعوت کردهفکري و هنري داشته
.تواند شمال، مشرق یا حتّی غرب باشدقدسی، می

هاي کلیديواژه
الطیرهاملکوتی، اشراق، وقت، رسالهادبیات نمادین، جغرافیاي

مقدمه-1
مکاشـفات  . کندروایات و تمثیلات عرفانی فضاهایی خارج از جهان عینی و ناسوتی را توصیف می

فضـاهاي مقـدس روایـات و مکاشـفات     . دهـد عرفا نیز در صحنه مکان و زمان غیرمعمول رخ مـی 
پذیرد و نه در ود زیرا تصویر و شکل میشعرفانی، نه جزو قلمرو عقول و ارواح بسیط محسوب می

گنجد زیرا لطیف و بدون جسد است؛ بنابراین حـد وسـط ارواح   قلمرو مرکبات خلقت و اجسام می
هاي عرفانی در همین عـالم،  فضاي تمثیل. شودگیرد و عالم خیال یا مثال نامیده میو اجسام قرار می

محل تجارب شهودي و روایـات تمثیلـی،   . ه استعنوان جغرافیاي ملکوتی مورد مطالعه این نوشتبه
جغرافیـاي ملکـوتی،   ). 143: 1392چیتیـک،  . ك.ر(رود شمار میجزو ارکان اصلی عوامل شهود به 
. پرنده است/پیر و مقصد سلوك سالک/عنقا، محل حضور فرشته/قلمرو فرمانروایی خداوند، سیمرغ

محوریت خورشید و ماه در جغرافیاي ملکوتی-الف
بی گمان تصویر تکراري برآمدن و . کندد جغرافیاي ملکوتی و مقدس را خورشید تعیین میحدو

است که آن را فرورفتن خورشید براي انسان دوره هاي اساطیري آن چنان باشکوه و ناشناختنی بوده
اي، نمـود مـذهبی خورشـید محـوري در جهـان اسـطوره      . استاساس هستی شناسی خود قرار داده

و ) هـاي کـره زمـین   همـه مشـرق  (اعتقاد به تقدس خورشید، محل طلوع آن . استخورشیدپرستی
میتـرا در ایـران   . اوقات طلوع و روشنایی، در آیین مهرپرستی ایران باستان نیز جایگـاه خاصـی دارد  

. استکه ظلمت، مطابق با اهریمن بودهاست؛ همچنانباستان نور و فروغ معنوي جهان تلقی می شده
؛ بنـابراین  )393و401: 1347فره وشی، (شود سطه میان خداوند و خلقت محسوب میفرشته مهر وا

. اسـت خـورده مواقیت مقدس بر پایه فرشته مهر و گردش آن به همراه خورشید در آسمان رقم مـی 
هر روز سه بار وقتـی کـه خورشـید و مهـر برابـر گشـته روان       «خرد، ستایش یزدان را داناي مینوي 

؛ البته ابوریحان بیرونـی مهـر را نـام دیگـر     )405: 1347فره وشی، . ك.ر(است ه، توصیه کرد»گردند
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و این نظریـه بـا اشـکال خورشـیدي بـر تـاج پادشـاهان        ) 396: 1347فره وشی، (داندخورشید می
الـدین و  رسـد رواج اسـامی و القـابی ماننـد شـمس     نظـر مـی  به. مهرپرست باستانی همخوانی دارد

. تأثیر گرفته باشداز اسلام، از نقش مقدس خورشید در آیین میترا الدین در ایران پسنجم
یکی از مبـانی  . کرددر کنار این پشتوانه اساطیري باید به فلسفه خسروانی ایران باستان نیز اشاره 

اساسی فلسفه فهلویون، نور و ظلمت مطرح در آیین زردشتی است که قبل از اسلام توسط موبـدان  
پس از اسلام نیز ابن مقفع رسایلی از فلسـفه  . شدسپندان در اوستاي جدید تکمیل انجمن آذر پادمار

و آثار مانوي را از پهلوي به عربـی ترجمـه کـرد و بـه دسـت فلاسـفه و       ) فلسفه نوري(خسروانی 
دیگر مبنا، فلسفه اشـراقی نوافلاطونیـان، بـه    ). 97: 1368همایی، . ك.ر(حکماي پس از خود رساند 

ناعمـه اثـر فلـوطین را بـه عربـی      حدود سده سوم هجري، ابن. ر کتاب اثولوجیاستویژه فلوطین د
. ك.ر(هاي بعد، یعنی فارابی و ابن سینا و دیگـران از آن تـأثیر گرفتنـد    کرد و فیلسوفان سالترجمه

فلسفه اشراق سهروردي، جمع فلسفه فهلویون و فلسفه توحید ). 181-182/ 3: 1377القضات، عین
طین، بر پایه نور و ظلمت و اشراق فیوض قدسی است که می توان مجموعـه ایـن سـه    اشراقی فلو

فلسفه را بر مدار خورشید قدسی و صورت مثالی نور فرض کرد؛ بدین ترتیب مشرق ملکوتی، هـر  
هرچه فاصله از محـل اشـراق بیشـتر شـود، قلمـرو      . گیرداي است که اشراق از آن صورت مینقطه

.شودغربی و ظلمت محسوب می
. شـود از جغرافیاي خورشیدمحور بررسـی مـی  ، خارج»شب مقدس«در این میان مسئله استثنایی 

پژوهشـی  » هـاي زمـانی و مکـانی در کشـف المحجـوب     بررسی نشـانه «در این باره در مقاله وزین 
به نظـر مـی رسـد فلسـفه تقـدس      ). 127: 1393مالمیر و دهقانی یزدلی، . ك.ر(است صورت گرفته

الگـو گرفتـه   ، از شب معراج پیـامبر اکـرم   )نمادین(اي و گاه تمثیلی تون عرفانی مکاشفهدر م» شب«
طلب خویشتن مقدس و مساعد براي توبه و بازگشت به اصل حقدر این دیدگاه، شب زمانی. باشد

کـه سرگذشـت معنـوي    همچنـان . یا دریافت پیغامی معنوي از سروش غیبی و جهان ملکوتی است
مالک دینار و برخی عرفاي مشهور دیگر در کشف المحجـوب و رسـاله قشـیریه از    ابراهیم ادهم و

.اي شبانه آغاز شده استواقعه
آب مقدس، گیاه مقدس-ب

ارتبـاط خورشـید و آب عـلاوه بـر     . یافتن آب، مشخصه دیگر ورود به جغرافیاي ملکوتی اسـت 
که کربن نیـز در نمادشناسـی   چنان. شودفروغ و روشنایی هر دو، در آداب و سنن مختلف دیده می
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عیسـویان مراسـم   ). 29: 1384کربن، . ك.ر(داند سنتی آب و روشنایی را قابل تبدیل به یکدیگر می
انجام می دهند اما در روایـات اسـاطیري ایـران    ) Sundayروز یکشنبه (تعمید را در روز خورشید 

شود تـا آب  ظلمات باید سپرده.استرابطه اشراق و آب همچنان با فلسفه نور و ظلمت همراه شده
پس از یافتن چشمه، قلمروي ملکوتی که در مالکیـت پادشـاه مقـدس    . یا چشمه قدسی ظاهر گردد

وجود آب در نقطه شرق ملکوتی و تحت انوار قدسی، به پیدایش و رشد گیـاه  . شوداست، آغاز می
شـن گـل بنفشـه، گـل     در بنده. اسـت مقدس در برخی روایات اساطیري و نیز عرفانی منجـر شـده  

بعضی دیگر از روایـات کهـن، نقـشِ    ). 407: 1347وشی، فره(است مخصوص فرشته مهر ذکر شده
از جملـه روایـت آوردن کلیلـه و    . انـد بخشیدن آب را به گیاه جاودانگی محول کردهحیات جاودان

:  دمنه توسط برزوي طبیب از هندوستان
ـــندوان   ــر هـ ـــروز در دفتـ ــن امـ بـــه روشـــن روان همـــی بنگریـــدم مـ

ــد   ــوه هن ــر ک ــه ب ــد ک ــین ب ــته چن گیـاهی اســت رخشــان چـو رومــی پرنــد  نبش

ـــاي  کــه آن را چــو گــرد آورد رهنمــاي    ـــه جـ ــش آرد بـ ــامیزد و دانـ بیـ

ــان    ــی گم ــد ب ــرده بپراگن ــر م ـــو ب ســخنگوي گــردد هـــم انــدر زمــــان   چ

)179/ 8: 1386فردوسی، (
نامـه اسـت کـه    رد مقدس آن، در معراجنامه ارداویرافروایت کهن دیگر درباره گیاه هئوم و کارب

. بـرد نوشیدن شیره آن روح سالک را به سرزمین مقدس، یعنی جایی که موطن اصلی گیاه است مـی 
آموزگـار،  . ك.ر(هئوم محصول تابش خورشید، اولین جلوه فره زردشتی، و باران هاي مقدس است 

هاي مقدس آسمانی است که از طریق خورشـید  پدیده؛ بنابراین گیاه مقدس، نمود نباتی )30: 1376
. استحامل فره ایزدي شده

رویید و -نخستین آفرینش اهورا مزدا-بخش که از خون گاو نوع دیگري از گیاه مقدس و درمان
وشـی،  فـره . ك.ر(است ها معرفی شدهشراب آن در مراسم مذهبی اسطوره اي استفاده شد، در یشت

1347 :417 .(
پیـر  «: جاسـت وبی نیز گیاه مقدس جغرافیاي ملکوتی است که نشیمنگاه سـیمرغ همـان  درخت ط

بامـداد سـیمرغ از آشـیانه خـود بـه درآیـد و پـر بـر زمـین          . گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد
در رسـاله  ). 71: 1390سهروردي، (» از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. بگستراند
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وي را بـر کـوه قـاف بایـد     «: طفولیه، میوه درخت مقدس شباهتی با گیاه جـاودانگی دارد فی حاله ال
آن درخت را بـه دسـت آرد و میـوه    . رفت و آنجا درختی است که سیمرغ آشیان بر آن درخت دارد

» بعد از آن به طبیب حاجت نباشد که خـود طبیـب شـود   . آن درخت را خورد و آن مقام سیم است
؛ بر همین اساس در روایات نمادین عرفانی، جغرافیـاي ملکـوتی بـر مـدار     )94: 1390سهروردي، (

. شودخورشید و آب تصویر می

جغرافیاي ملکوتی-2
اي از زمین مثالی، سرزمینی وجود دارد که امکان ارتباط با پادشاه و هاي عرفانی، در نقطهطبق تمثیل

پـردازان در  قدم روایـت سینا به عنوان پیشابن.کندحقیقت ناب را براي مشتاقان و سالکان فراهم می
هاي روایـتش را  الطیر، سفر شخصیتحوزه ادبیات نمادین عرفانی، در رساله حی بن یقظان و رساله

ها بعد شیخ اشراق، هـر  محمد غزالی و سالپس از او، امام . استبه سمت جغرافیاي ملکوتی آورده
اند که قطعاً در شاهکار کردههاي عارفانه خلق ابهی گزارشالطیر خود از سرزمین مشکدام در رساله

شده و مکاشفات پراکنده عرفـا در جغرافیـاي   هاي اشارهبراساس تمثیل. اندعطار تأثیر مسلّمی داشته
.تر این منطقه قدسی به مطالعه جزئیات بیشتري پرداختتوان براي شناخت دقیقملکوتی، می

جهان قدسی       -2-1
:استایات نمادین، جغرافیاي ملکوتی در نقاط مشخصی از جهات شش گانه واقع شدهدر رو

برد امـا  الطیر از سمت و جهت جغرافیایی روشنی اسم نمیسینا در رساله گرچه ابن: مشرق) الف
است کـه بـه قـول کـربن     » مشرق آسمانی«دهد، همان اي که روایت در آن رخ میمشخصات منطقه

در حـی بـن یقظـان مقصـد     ). 145: 1387کـوربن،  . ك.ر(شـود  قهرمان تلقی مـی پایان سفر زیارتی 
چون سوي مشرق شوي آفتاب را یابی که به میان دو «: سالک، مشرق است؛ جایی که آفتاب را بیابد

در رساله صفیر سیمرغ سهروردي آشیان سیمرغ در ). 59: 1366ابن سینا، (» سروي دیو بر همی آید
؛ )126: 1390سـهروردي،  (» ست آشـیان او و مغـرب از او خـالی نیسـت    در مشرق ا«: مشرق است

:گاه سیمرغ، در منطق الطیر عطار استنماد سرزمین مقدس شرقی و اولین تجلّی» چین«
ابتـــداي کـــار ســـیمرغ اي عجــــب
در میـــان چـــین فتـــاد از وي پـــري

گـر بگذشـت بـر چـین نیمشـب     جلوه
ــوري    ــر کش ــد ه ــور ش ــرم پرش لاج
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هــر کســی نقشــی از آن پــر برگرفــت
ــون در نگارســتان چینســت  ــر اکن آن پ

ش پـــر او عیـــانگـــر نگشـــتی نقـــ
ــرّ اوســت  ــار صــنع از ف ایــن همــه آث

هر که دیـد آن نقـش کـاري درگرفـت    
اطلبــوا العلــم و لــو بالصــین ازینســت
ــان   ــودي در جه ــا نب ــه غوغ ــن هم ای
ــت    ــر اوس ــش پ ــودار نق ــه انم جمل

)108: 1383عطار، (
شـود کـه از اشـراق سـیمرغ و     ن تئوري، نگارستان چین خلقت در جانب شـرق تلقـی مـی   در ای

تلقی عطار از اشراق از طریق پر سیمرغ، دقیقاً همان تعبیري اسـت  . استفیوضات پر او حیات یافته
مقصـود از نـور انکشـاف، تجلـی آغـازین وجـود       «: بردکه کربن در تشریح فلسفه اشراق به کار می

؛ بنابراین تعابیري از قبیل چین بسط کون، چین تجلی یا چـین ملکـوت   )214: 1371کربن، (» است
غزال رنگین دست چین بسط کون از بانگ هز «: در عبارات روزبهان بقلی، نظر به همین فلسفه دارد

ضمن آن که زردشت ). 228و 586: ؛ و نیز نک193: 1344روزبهان بقلی، (» بر عزت ازل بگریخت
).73: 1376آموزگار، . ك.ر(دو متعلق به شرقند و خورشید نیز هر

حیـات را بـراي سـالک شـرح     یقظان وقتی پیر نشـانی چشـمه آب  بندر روایت حی: شمال) ب
اسـت کـه   ها که به نزدیک قطب ایستادهاست حال تاریکیاي و به تو رسیدهشنیده«: گویدکند میمی

هر که اندر میان تـاریکی شـود و سـر بـاز نزنـد از      .وقتی معلوم تابدآفتاب برو به هر سالی اندر به 
ابن (» سوي دشخواري را، به فراخنایی رسد که او را کناره نیست به روشنایی آگندهاندرون شدن به 

حیات که توان دریافت که مکان نمادین چشمه آب سینا میبا توجه به عبارت ابن). 39: 1366سینا، 
این جغرافیا با محـل سـتاره   . استتابد، نزدیک قطب شمال ا میهر سالی به وقتی معلوم آفتاب آنج

. سینا در انتخاب شمال ملکوتی فرض شـود بخش ابنتواند الهامقطبی در شمال نیز تطابق دارد و می
. ك.ر(شـدند  اي ایران باستان نیز یاران سوشیانت از شرق یا شمال ایران انتخاب میدر سنن مکاشفه

). 283: 1378کویاجی، 
محمـد  الطیـر امـام  غرب مقدس از استثنائات جغرافیاي ملکوتی و مربـوط بـه رسـاله   : غرب) ج

در این رساله، اصناف پرندگان با اختلاف انواع و تبـاین طبـایع، در انتخـاب پادشـاهی     . غزالی است
رسند که کسی جز عنقا صلاحیت ندارد و در جستجوي محـل عنقـا، آن   براي خود به این توافق می

طرح غرب مقـدس در جغرافیـاي   ). 13: 1389غزالی، . ك.ر(یابند در غرب و در برخی جزایر میرا 
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الطیر او، چنین رمزي در روایات رسد و بعد از رساله نظر میسابقه به محمد، بیاز امام ملکوتی قبل 
نظریـه  سهروردي، نظریه اي مقابـل » قصه غربت غربی«حتی . استو تمثیلات عرفانی استفاده نشده

پس زمانی «: در غربت غربی، زندان قیروان غربی رمز هستی مادي است. شودمحمد قلمداد میامام
مرا گفت نیکو رسـتی امـا نـاگزیر بـه زنـدان      . نگریستم و نزد پدرمان از زندان قیروان شکایت کردم

). 115: 1390سهروردي، (» ايگشت و هنوز همه بندها را از خود نیفکندهغربی باز خواهی 
رانـد و  اسکندر لشکر به مغـرب مـی  . در شاهنامه نیز مغرب محل چشمه حیوان تلقی شده است

یابد یکی از شگفتی هاي آنجا، وجـود چشـمه حیـوان در محـل فـرورفتن خورشـید اسـت و        درمی
. ك.ر(شـوید  رسد و غسل با آب آن چشـمه گناهـان را از تـن مـی    سرچشمه آن به باغ فردوس می

). به بعد1316/ 1388:7فردوسی، 
یکی این که امام محمد بر . اي اقناعی رسیدتوان به نتیجهدر تأویل غرب مقدس از دو فرضیه می

شرق ایران مـذهب  . مذهب شافعی بود و اکثریت غرب ایران نیز در آن دوره بر همین مذهب بودند
هاي کلامـی و  جدلبا توجه به روحیه متعصب و معترض غزالی و علاقه شدید او به. حنفی داشت

باشـد تـا بـه شـیوه     رود مقصد مرغان و مسکن عنقاء را در غرب توصیف کـرده اي، احتمال میفرقه
شـدن پرنـدگان بـه    اش ابتدا بـه نائـل   او در رساله. هنري برتري منطقه غرب شافعی را برجسته کند

اسـت  ممکـن  اسـت کـه  کردهمرتبه عقل و خرد و سپس آغاز سفر مقدسشان به سمت غرب اشاره
. باشداي به قضیه مذهبی داشتهاشاره

است؛ عنقایی که در کمون و بطون غرب همچنان » عنقاي مغرب«فرضیه دیگر، مربوط به مسکن 
نگارنده این فرضیه را بنا بر آراي ابن عربی در فتوحات مکیـه پـذیرفتنی   . بر مسند فرمانروایی است

رب المشرق و المغرب، مشرق را ظاهر و مغـرب  : ره مزملسو9عربی در تفسیر آیه ابن. داندتر می
هیچ تفاوتی ندارد جز این کـه  ) خورشید(داند؛ مغرب با مشرق در مسما را باطنِ یک عین واحد می

که شیخ مکّی ؛ همچنان )658-659/ 11: 1387ابن عربی، (مشرق ظهور آن است و مغرب بطون آن 
، جانب غربی را در معناي جانـب  »عربیالدین ابنمحییالجانب الغربی فی حل مشکلات الشیخ «در 

با این توضیحات، غزالی احتمالاً با در نظـر گـرفتن   . استعربی آوردهپنهان، مکنون و باطن آراي ابن
طبق این فرضـیه،  . ، غرب را محل عنقا در حالت مخفی و مکنون در نظر گرفته است»عنقاي مغرِب«

هایی است است و این فرضیه مکمل نظریهافیاي ملکوتی قرار دادهغزالی غرب را نیز در قلمرو جغر
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. ك.ر(اند فرض کرده» جانب بدي، تاریکی، ماده و ناهستی«که غرب یعنی محل غروب خورشید را 
).278: 1385بري، 
مناطق قدسی-2-2

هـاي  اسـت، منطقـه  هاي تمثیلـی و مکاشـفات بـه آن اشـاره شـده     بر جهاتی که در روایتعلاوه 
:استتري نیز در خلال توصیفات آمدهجغرافیایی مشخص

. شودهاي قدسی آغاز میسینا از کوهستانالطیر ابنسرزمین ملکوتی مرغان در رساله:کوه) الف
اي است که با طی آن کوه بلندتر و مقـرب تـر بـه حضـرت پادشـاه      ها هر کدام مرحلهکوهاین رشته

هایی رسـیدیم کـه   پس از طی مسافت زیاد به دامنه کوه«: رسدفرا می) اقلیم هشتم(یعنی کوه هشتم 
فلک کشـیده در مسـیر مـا    ها عاجز بود و مشاهده کردیم که هشت کوه سر به چشم از دیدن قله آن

قلّه هشتم مقصد اصلی پرندگان و کـوه مقـدس عرفـانی محسـوب     ). 9: 1366سینا، ابن(» قرار دارد
وقتـی  . اد بار سفر بربستیم و به سوي قله هشتم رهسپار شـدیم پس از گفتگو و مشاوره زی«: شودمی

گاه در دوره زنـدگی  به فراز این کوه رسیدیم مرغانی را در جوانب و اطراف مشاهده کردیم که هیچ
هـا نشـنیده و زیبـایی و حسـنی ماننـد زیبـایی چهـره و حسـن         خویش آوازي به دلنوازي نغمـه آن 

).10-11: 1366نا، ابن سی(» ها ندیده بودیممعاشرت آن
: 1387کـربن،  . ك.ر(دانـد  سینا همان کوه قاف میکربن رشته کوه هاي مقدس را در روایت ابن

گاه حضرت ملک است، بر سر کـوهی قـرار   الطیر سهروردي شهر مقدس که نشیمندر رساله). 145
همچنین ).120: 1390سهروردي، (» جاستبه سر این کوه شهري است که حضرت ملک آن«: دارد

گفـتم  «: بر محل سلطنت سیمرغ، محل پیر راهنما در تمثیلات عرفانی اسـت کوه نمادین قاف علاوه 
آیی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جایگـاه بـود   اي پیر از کجا می

). 68-69: 1390سهروردي، (» اياما تو فراموش کرده
هـاي کیهـانی هسـتند کـه قلـه آن هـا محـل ارتبـاط بـا          هسـتان هـایی در اسـاطیر، کو  چنین کـوه 

هاي کیهانی آغاز شده است پس قدیمی ترین نقطـه جهـان   خلقت اولین، از کوهستان. هاستآسمان
طبق سنّت اساطیري و روایات ). 181-182: 1390الیاده، . ك.ر(شوند هستند و مرکز عالم تصور می

هاي دیگر، در ادبیات عرفـانی کـوه و بـه    حرا و نمونهمذهبی طور سینا، روایت اصحاب کهف، غار
بی درنگ حضـور و بـی آسـیب مراقبـه، در     «: طور ویژه کوه قاف، مکان مثالی تجلّی و اشراق است
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کرامات و مکاشفات عرفایی در مقام و ). 413: 1344روزبهان بقلی، (» حضیض دامن قاف کبریا شو
درگـاه خداونـد   حکایت دعـاي حـلاج بـه   . اط داردشهرت حلاج نیز گاهی با کوه مقدس قاف ارتب

: 1390ماسـینیون،  . ك.ر(اسـت  اي غیبی و اجابت آن در سر کوه قاف اتفـاق افتـاده  براي نزول مائده
ایـن سـیمرغ آن سـوي    «: شمس تبریزي در روایت سفر مرغان به سمت سیمرغ می گوید). 20-19

این همه مرغان جان بدهنـد تـا   . تا کجاستکوه قاف ساکن است اما پرواز او از آن سو خداي داند
).213: 1385شمس تبریزي، (» گرد کوه قاف دریابند

اهمیت دیگر کوهستان قدسی در این است که براساس برخی روایات تمثیلی چشمه آب حیـات  
از سمج ها و غارها بیرون شدم و از حجـره هـا فـرود آمـدم و روي بـه      «: استدر دل آن واقع شده

... اي سـترگ بـر سـتیغ کـوه دیـدم     پس سنگی بـزرگ همچـون پشـته   . دگانی داشتمسوي چشمه زن
» منـد بودنـد  در چشـمه زنـدگانی گـرد آمـده و از سـایه آن پشـته بـزرگ متـنعم و بهـره         ... ماهیانی

، یکـی نشـیمن   )البرزکوه-کوه قاف(وجود دو نشانه ملکوتی مهم در کوه ). 114: 1390سهروردي، (
اي از عـالم جـان   یافتهات، کوه قاف را در آثار مولوي به نماد تکاملسیمرغ و دیگري چشمه آب حی

).531: 1392مهر، مشتاق. ك.ر(است و قرب حق تبدیل کرده
قدیمی ترین روایت درباره آب حیات با داستان زندگی حضـرت خضـر   :آب حیات/چشمه)ب

بین آب مقـدس و گیـاه   هاي او، ور بودن قدمدست یافتن خضر به آب حیات و گیاه. پیوستگی دارد
همراهی ذوالقرنین با خضر در تفاسیر معتبـر، در تفسـیر   . استمقدس ارتباط ناگسستنی برقرار کرده

از همـان قـرون   ). 13/630: 1370طباطبـایی،  . ك.ر(اسـت  سوره کهف نیز ذکر شده98تا 84آیات 
انـد  ندر مقدونی تفسیر کردهاولیه اسلامی و جریان تفسیرنویسی در ایران، ذوالقرنین را اغلب به اسک

در ادبیات ما مثلاً در شـاهنامه فردوسـی، آن شخصـیت    ). 735/ 5: 1371میبدي، . ك.براي نمونه ر(
فردوسـی،  . ك.ر(اي که به جستن آب حیوان مـی رود، اسـکندر مقـدونی اسـت     اسطوره–تاریخی 

).به بعد1335/ 7: 1388
حیـات  هاي چشـمه آب یقظان از ویژگیبنرساله حیسینا در هاي عرفانی اولین بار ابندر تمثیل
اي روان بـود کـه آب وي انـدر جـوي     نخستین چیزي که او را پدید آید چشـمه «: استسخن گفته

رود و هر که سر و تن بدان بشوید سبک گردد تـا بـر سـر آب بـرود و     شود که بر بلندي همیهمی
نجش رسد تا از آنجـا بـه یکـی از آن دو حـد     آن که رهاي بلند بر شود بیغرقه نشود و بر سر کوه
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پس از او، سهروردي در رسائل گوناگون ). 39: 1366سینا، ابن(» اندشانرسد که ازین عالم باز بریده
در رساله عقـل سـرخ در   . استکردهبه آب زندگانی و نشانی محل و خاصیت فوق طبیعی آن اشاره 

تم اي پیر چه کنم تا آن رنج بـر مـن سـهل بـود؟     گف«: با پیر آمده است) سهروردي(گفتگوي سالک 
دست آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریـزد و  گفت چشمه آب زندگانی به 

گفتم اي پیر این چشمه زندگانی کجاست؟ ... از زخم تیغ ایمن باشد که آن آب این زره را تنک کند
گیر تـا بـه ظلمـات    اي افزار در پاي کن و راه توکل پیش طلبی خضروار پاگر آن را می. گفت در ظلمات

مـدعی چشـمه   ... گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی و تو خود در ظلماتی اما نمـی دانـی  ... رسی
اگر اهل آن چشمه بود، به عاقبـت بعـد از تـاریکی روشـنایی     . زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی کشد

یقظـان و رسـاله عقـل سـرخ، سـپردن      بـن دو نمونه ذکر شده از حـی طبق ). 74: 1390سهروردي، (» بیند
در رساله فـی حقیقـه العشـق بـه جزئیـات      . ظلمات جزو مراحل مهم در رسیدن به چشمه زندگانی است

. اي است کـه آن را آب زنـدگانی خواننـد   چشمه... به دروازه شهرستان جان«: استدیگري هم تأکید شده
). 1390:84سـهروردي،  (» چون زندگانی ابد یافت کتاب الهیش درآموزد. در آنجاش غسل بفرماید کردن

تحول عظیم سـالک را  ) علم لدنی(پس از رسیدن به چشمه، غسل با آب آن و سپس آموختن کتاب الهی 
). 432: 1390سهروردي، . و نیز، نک278: 1385بري، (زند رقم می

عرفانی نیسـت و بیشـتر رمـز و نمـادپردازي     رازي، گرچه در حیطه ادبیات الطیور نجم در رساله 
الدین شرف سلغور است، آب حیات بـه دانـش تأویـل    اي در اظهار ارادت به خواجه جمالحکیمانه

در تحریر دیگري از داستان سفر بـرزوي طبیـب بـه    ). 108: 1362یوسف همدانی، . ك.ر(است شده
گیاه حیات بخش را کتاب و دانـش  هند در جستجوي گیاه حیات بخش، سرانجام دانایان هند تأویل

).100: 1382دوبلوا، . ك.ر(کنند خردمندان اعلام می
هاي آب حیات، در داستان زنـدگی اسـفندیار سـوالی پـیش     به ویژگینکته دیگر این که با توجه 

سوال این است که اگر اسفندیار هنگام غسـل . اي جدید را ایجاد می کندآید که پاسخ آن فرضیهمی
داشـت و چشـمانش نیـز بـه     مـی تنی به وي بخشید، چشمانش را باز نگه مقدسی که روییندر آب

آمـد؟ قطعـاً تیـر در وي اثـر     شد، باز هم با تیر گز رستم از پا درمـی تن مینیروي آب مقدس رویین
شـد چـون   عنوان یک مقام معنوي و مبلغ آیین زردشت، جزو جاودانان مـی کرد و اسفندیار، بهنمی

می توان چنین فرض کرد که آبـی کـه   . بودآسیبی و حیات ابدي را به او منتقل کردهس، بیآب مقد
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که آشیل نیز با توجه بـه منصـب   شود، چنان اسفندیار در آن غسل داده شد، آب حیات محسوب می
.، در چنین آبی شستشو شد)مادرش از خدایان بود(معنوي اش از طرف مادر 

هاي عرفانی، شهرهاي مقدسی است که وقایع ملکـوتی  ر تمثیلسومین منطقه مقدس د:شهر) ج
نشـین، مرکـز   شـهرهاي شـاه  . هاي ملکوتی از اهـالی آنجـا هسـتند   افتد یا شخصیتدر آن اتفاق می

: 1390الیـاده،  . ك.ر( شـوند  آفرینش در جغرافیاي اساطیري و محور یا قطب کیهـان محسـوب مـی   
ردي، حضرت ملک ساکن شهري بـر سـر کـوه مقـدس     الطیر سهروبر همین اساس در رساله). 185
بـن  حـی ). 120: 1390سهروردي، (» بر سر این کوه شهري است که حضرت ملک آنجاست«: است

العشـق نیـز   در رساله فی حقیقـه  ). 9: 1366سینا، ابن. ك.ر(المقدس ملکوتی است یقظان اهل بیت
اي صد هزار جان گرامی فداي تو، از «: دپرسکند، زلیخا میعشق وقتی از در حجره زلیخا سر بر می

آبـاد از  کجا آمدي و به کجا خواهی رفتن؟ عشق جواب داد که من از بیت المقدسـم از محلـه روح  
در همین رساله، قلمـروي ملکـوتی بـالاي ایـن کوشـک نـه       ). 81: 1390سهروردي، (» درب حسن

هـاي  شـطحیات بـه سـرزمین   در شـرح  ). 81: 1390سهروردي، (نام دارد » شهرستان جان«اشکوب، 
در میدان رخش کشان عشـق تـو، گـردان زابـل توحیـد فـرو       «: استشدهملکوتی دیگري هم اشاره

کـه مثـالی و   چنـان  شهرهاي ملکوتی با جغرافیایی قدسـی، آن  ). 157: 1344روزبهان بقلی، (» مانده
ز ایـن شـهرهاي مقـدس    هاي ناسوتی نیـز تعـدادي ا  در بین سرزمین. رسند نیستندنظر میتخیلی به

بـر ایـن در برخـی کتـب قـدیمی ماننـد       عـلاوه . وجود دارد، مانند بیت المقـدس و سـرزمین مکّـه   
الاخبار عذري و بحر الفوائد، فندق، الکشکول عاملی، ترصیحالمعارف ثعالبی، تاریخ بیهق ابنلطائف

مقبـول و رایـج در میـان    ها، باوريهاي خاص و تأثیرگذار بر روح انسانوجود شهرهایی با ویژگی
.استاهل علم و حکمت بوده

اهالی جغرافیاي ملکوتی-3
سـمت  : اندهاي عرفانی توصیف شدهساکنان اصلی جغرافیاي ملکوتی در دو سمت قدسی در تمثیل

پیر یا فرشته که نقش راهنماي مسافران را در سرزمین ملکوتی برعهده دارد و سمت حضرت ملـک  
.الآمال سالکان و زائران سرزمین ملکوتی استعنقا که غایت /یا سیمرغ) خداوند(

فرشته/پیر-3-1
هاي عرفانی پیر سال و ماه نیست زیرا در سرزمین ملکوتی و تقویم تجریدي، شمار پیر در تمثیل
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مند عرفانی، از اساطیر ایـران باسـتان   الگوي پیر جوان و فره. شودو حساب با ازل و ابد سنجیده می
شـود  سرئوشا با جوانی دیرنده و پاینده، از نمایندگان ویژه اهـورامزدا محسـوب مـی   . گیردریشه می

او که فرشته یا ایزد ولایت، یعنی منتقل کننـده فـره ایـزدي بـه     ). 184-186: 1378کویاجی، . ك.ر(
:کندپادشاهان است، جایگاهی معادل فرشته وحی در تعالیم اسلامی پیدا می

یقظـان  بـن در حی. فانی پیر نقش سروش باستانی یا فرشته اسلامی را داردهاي عردر تمثیل) الف
مند و سالخورده و روزگـار  پیري از دور پدید آمد زیبا و فره«: پیر ملکوتی چنین توصیف شده است

بود و هـیچ انـدامش   دراز بر او برآمده و وي را تازگی برناآن بود که هیچ استخوان وي سست نشده
در رسـاله فـی   ). 3: 1366ابـن سـینا،   (» وي از پیري هیچ نشان نبود جز شکوه پیـران تباه نبود و بر 

: 1390سـهروردي،  . ك.ر(خرد است نام جاودانالعشق، موکل شهرستان جان، پیري جوان بهحقیقه
در . سـینا تطبیـق داد  خرد را با مرتبه عقل فعال یا عقل دهم فلسـفه ابـن  توان نام پیر جاودانمی). 81
نهد و بـا شخصـی ملاقـات    به صحرا میله عقل سرخ، سالک پرنده در غفلت موکلانِ بندها، رو رسا
بـه لطفـی هرچـه    . پیش رفـتم و سـلام کـردم   آمد، فرادر آن صحرا شخصی را دیدم که می«: کندمی

پنداشتم که . چون در آن شخص نگریستم محاسن و رنگ روي وي سرخ بود. تر جواب فرمودتمام
مـن اولـین   . آیی؟ گفت اي فرزند، این خطـاب بـه خطاسـت   گفتم اي جوان از کجا می. جوان است

اسـت؟ گفـت   خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسـنت سـپید نگشـته   فرزند آفرینشم، تو مرا جوان همی
هاسـت  مدت... ام اما آن کس که تو را در دام اسیر گردانیدمحاسن من سپید است و من پیري نورانی

» بینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نـورانی این رنگ من که سرخ می. ه انداختتا مرا در چاه سیا
در داستان کنیزك و پادشاه مثنوي، حکیم معنوي احتمالاً پیر ملکوتی بـوده ). 68: 1390سهروردي، (

:شوداست، آنجا که حکیم از زاویه دید پادشاه توصیف می
ــه   ــر مای ــلی پ ــی فاض ــد شخص ايدی

ر مـانـنــد هــلال  رسـیــد از دو مـی
ايآفــتـابـــی در مــیـــان ســایـــه

نیست بـود و هسـت بـر شـکل خیـال     
)1/79: 1383مولوي، (

سـالک قصـه   . پادشاه نیز شخصیت یک سالک را دارد و بعید نیست با پیر ملکوتی ملاقـات کنـد  
رسـد و پـدر همـان    دیدار پدر مـی غربت غربی، فرزند پیري ملکوتی است که بر سر کوه مقدس به 

به کوه بر شدم و پدرمان را دیدم؛ پیري بزرگ که نزدیک آمـد آسـمان هـا و    «: فرشته آسمانی است
تـوان دریافـت کـه    ؛ پـس مـی  )115: 1390سـهروردي، (» زمین ها از تابش نور وي شـکافته شـوند  
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رانی و با رنگـی متمایـل   جوان باشکوه، نو-فرشته روایات عرفانی از نظر هیأت ظاهري، یک پیر/پیر
.به سرخ است و عقل سرخ مرتبه پیر ملکوتی یا فرشته است

در رسـاله  . ملاحظـه اسـت  حسن آداب و معاشرت حکیمانه پیـر در روایـات تمثیلـی قابـل     ) ب
چون به نزدیک وي رسیدیم او ابتدا کرد و بر مـا سـلام کـرد و تحیـت کـرد و      «: استسینا آمدهابن

خطـاب  » فرزنـد «در رساله عقل سرخ، پیر سـالک را  ). 7: 1366ابن سینا، (»هاي دلپذیر گفتسخن
در ). 68: 1390سـهروردي،  . ك.ر(دهـد  تر پاسخ سلام سـالک را مـی  کند و به لطفی هرچه تماممی

نـرم نـرم   «: آواز پر جبرئیل سالک به قصد مصاحبت با پیري که بر کناره صفه بود سمت او می رود
انصاف را از غایت حسن خلق به سـلام بـر   . کناره صفه بود قصد سلام کردمبرفتم و پیري را که بر

من سبق برد و به لطف در روي من تبسمی بکرد چنان که شکل نواجذش در حدقه من ظاهر شد و 
پیـر  ). 58: 1390سهروردي، (» بودبا همه مطالعت مکارم شیم او مهابت او در من بر نسق اول مانده

اي که شایسته مقامی قدسـی  راهنمایی سالک در سرزمین ملکوتی با طمأنینهو پدر آسمانی در طول 
کند و در مدت ملاقات او با سالک، نقش فرشـته نگهبـان سـالک را در    است، سالک را همراهی می

.جغرافیاي ملکوتی ایفا می کند
مـی تـوان گفـت یکـی از     . سیاحت، پیشه اصلی پیر یا فرشـته در جغرافیـاي ملکـوتی اسـت    ) ج

هاي اصلی پیر در برابر سالک، آمـوختن راه درسـت در سـیاحت ملکـوتی اسـت زیـرا پیـر        الترس
ها و روایات تمثیلی در ادبیـات عرفـانی اغلـب از مضـمون     مجموعه رساله. راهنماي سیاحت است

از قصیده عینیه ابن سینا تا برخی ابیات حافظ و نـی نامـه   . شکل گرفته اند» سفر ملکوتی «مشخص 
به همین علت اسـت کـه سـالک    . کت درونی و سفر مقدس حقیقت را یادآوري می کنندمولانا، حر

پیشه من سیاحت کردن «: حی بن یقظان درباره پیشه اش می گوید. باید از پیر سیاح راهنمایی بطلبد
شـباهت عبـارت   ). 9: 1366ابن سینا، (» است و گرد جهان گردیدن تا همه حال هاي جهان بدانستم

صیت پردازي پیر عقل سرخ با حی بن یقظـان ابـن سـینا، تـأثیر شـیخ اشـراق از       سهروردي در شخ
پیوسـته گـرد جهـان گـردم و     . گفـت مـن سـیاحم   ]پیـر [«: مکتب فکري بوعلی را برجسته می کند

قهرمان روایت حی بن یقظان از پیر درخواست مـی کنـد   ). 69: 1390سهروردي، (» عجایب ها بینم
از وي اندر خواستم که تا مرا راه نماید به سیاحت «: او نیز بیاموزدسیاحت کردن به شیوه خود را به

کردن و سفر کردن، آن چنان سیاحت که وي کند، راه جستن کسی که حریص بود بر آن و آرزومند 
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آن پیر گفت که تو و آن که به تو ماند این چنین سیاحت کردن که من کنم نتوانیـد کـردن   . بود بدان
ات یـاري  اند و آن راه بر شما ببسته؛ مگر که نیک بختـی یاحت کردن بازداشتهکه شما را از چنین س

سیاحت سالک تا زمانی کـه بـا بنـدهاي    ). 24-25: 1366ابن سینا، (» کند به جدا شدن از این یاران
احت سـالکانه  زندان غربی همراه است، ممکن نیست از نوع سیاحت پیر سیاح باشد اما پیر شیوه سی

اکنون بپسند به سیاحت کردنی آمیخته با آرام و نشستن که گاهی سیاحت کنی «: را به وي می آموزد
و گاهی با این یاران آمیزش کنی و هر دو بار که نشاط سیاحت کردن کنی به نشاطی تمام و به جد، 

ان آیـد بـه نزدیـک ایشـان     من با تو همراهی کنم و تو از ایشان بِبري و هر بار که تو را آرزوي ایش ـ
از ). 25: 1366ابن سینا، (» شوي و از من ببري، تا آنگاه که وقت آید که به تمامی از ایشان برگردي

مجـوز ورود  ) شـوق (سخنان پیر مشخص می شود که براي سالک واصل، جـدیت و نشـاط تمـام    
.مجدد به سرزمین ملکوتی است

که کلید همه علوم و اسرار بـه وي داده شـده   فرشته، شخصیت قدسی همه چیزدانی است /پیر) د
روي «: اسـت » فراسـت «آموخته است و آن علم » بیدار«حی بن یقظان همه علوم را از پدرش . است

و من همه علم ها را از او آموخته ام و کلید همه علم هـا  . من به سوي پدرم است و وي بیدار است
... راه ها که رفتنی اسـت مـرا وي نمـوده اسـت    وي به من داده است و راه هاي کنارهاي جهان، آن 

ابن سـینا،  (» علم فراست از  آن علم هاست که فایده وي به نقد است و منفعت وي اندر وقت است
پیر ملکوتی عقل سرخ علمش را در قالب عجایب هاي هفت گانه به سالک عرضه ). 11-10: 1366

خـت طـوبی، دوازده کارگـاه، زره داودي،    علم جامع درباره کوه قاف، گوهر شب افروز، در: می کند
).69: 1390سهروردي، . ك.ر(تیغ بلارك و چشمه زندگانی 

)عنقا(سیمرغ )/پادشاه(حضرت ملک -3-2
جغرافیاي ملکوتی پیشگاه حضرت ملک است که مقصد نهایی پرندگان در رساله الطیر ابن سـینا  

اهنما در رساله عقل سـرخ خـود را   پیر ر). 120و 227: 1390سهروردي، . ك.ر(و سهروردي است 
گفتم اي پیر این دوازده کارگاه چه چیز اسـت؟ گفـت اول   «: کارگزار پادشاه ملکوتی معرفی می کند

سهروردي، (» بدان که پادشاه ما چون خواست که ملک خویش آبادان کند، اول ولایت ما آبادان کرد
ی، سـیمرغ یـا عنقاسـت کـه اتفاقـاً در      شکل اسطوره اي تر پادشاه در جغرافیاي ملکوت). 1390:72

). 131: 1378کویـاجی،  . ك.ر(پرنـده برخـوردار اسـت    -اساطیر چینـی از ماهیـت دوگانـه قـدیس    
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در کوه مقدس بر سر درخت طوبی آشیانه دارد و هر چه بـر روي زمـین   -پادشاه ملکوتی-سیمرغ
خلقت سایه پر اوست کـه  در تئوري عطار نیز ). 71: 1390سهروردي، . ك.ر(است از اثر پر اوست 

).108: 1383عطار، . ك.ر(پیش از این، اشعار آن ذکر شد 
:در جاي دیگري از منطق الطیر آمده است
ســـایه سیمـــرغ زیبـــا آمــده اســـتهر لباسی کان بـه صـحرا آمـده اسـت    

)125:  1383عطار، (
چنـین اظهـاري بـا تأکیـد در     . سـتغناي اوسـت  ویژگی دیگر سیمرغ در روایات تمثیلـی، اظهـار ا  

شما خود را به سختی انداختید حال آن کـه  «: الطیر امام محمد از زبان عنقا توصیف شده استرساله
پـس از  ). 16: 1389غزالـی،  (» بمانید یا بروید ما را به شما نیازي نیست. می توانم بپذیرم یا نپذیرم

ابتدا خود مرغان متوجه چنین عظمت . رغ سخن گفته استامام محمد، عطار در استغناي بارگاه سیم
:و شکوهی می شوند

حضرتی دیدند بـی وصـف و صفــت   
ی افــروخـتــیا هــمبرق اسـتـغــن

اب مــعــتــبـــرزاران آفــتصد هـ
ی دیــدنـد حــیـران آمـــده ع مجـم

جمـله گفتند اي عجب چـون آفتــاب 
ــاهد آیـیـم مـا ایـن جـایـگپـدیکی 

ل از خـویـشـتـن بـرداشـتیـمدل به ک
هست اینجا صد فلـک یـک ذره خـاك   

بـرتـر از ادراك عــقـل و مـعـرفـت
صد جهان در یک زمـان مـی سـوختی   
صد هزاران مـاه و انـجــم بـیـشـتــر

اي کـوبــان آمــدهذره پـهــمـچـو
ذره اي محـو است پیش ایـن جنــاب  

ا بــه راهمـاي دریـغــا رنــج بـرده 
نیست زان دست این کـه مـا پنداشـتیم   
ما اگـر باشیم و گـرنه زان چـه بــاك  

)255: 1383عطار، (
:سپس چاوش عزت نیز استغناي سیمرغ را اعلام می دارد

ــتگان  ــاي سرگش ــاوش ک ــت آن چ گف
گر شما باشیـد و گـر نـه در جـهــان

ســپـــاهصـد هزاران عــالم پــر از
از شـما آخـر چه خـیـزد جـز زحیــر 

ــتگان   ــون دل آغش ــل در خ ــو گ همچ
اوسـت مـطلــق پـادشـاه جـــاودان 
هـست مـوري بـر در ایــن پـادشــاه  
باز پـس گــردید اي مشتــی حـقیــر    

)256: 1383عطار، (
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عنقـا در رسـاله الطیـر امـام     . گان می شودپس از اظهار استغنا، نور لطف سیمرغ شامل حال پرند
کمال بی نیازي موجب عزت می شود و زیبـایی بخشـش   «: محمد غزالی خطاب به مرغان می گوید

پس از آن که میزان ناتوانی خود را در شناخت ارزش ما دانستید . موجب بلندنظري و پذیرش است
غزالـی،  (» خشش و جایگاه نعمـت اسـت  پس بر ما سزاوار است تا شما را پناه دهیم که اینجا خانه ب

:در منطق الطیر حاجب لطف در نور را به روي پرندگان می گشاید). 17: 1389
ــب لطــف آمــد و در برگشــاد    حاج
شـد جهـان بـی حـجـابــی آشکــار  
جـمله را در مسنـد قـربــت نـشانــد  

ــرده دیگــر گشـــاد  هــر نفــس صــد پ
ــار   ــت ک ــور در پیوس ــور الن ــس ز ن پ

بــت و عـــزت نشانـــدبــر سـریـــر هی
)257: 1383عطار، (

در رساله الطیر ابن سینا و سهروردي، از لطف محض حضرت ملک سخن رفته است و نشانه اي 
از اظهار استغناي کلامی در آن دو نیست اما توصیف بارگاه حضرت ملک خود به زبان حال گویاي 

که در فلسفه ابن سینا و شیخ اشراق جلب توجه مـی کنـد،   مطلبی. شوکت ملکوتی آن بارگاه است
حسن دلجویی والیان ملکـوتی از سـالکان اسـت؛ از بـدو ورود بـه قلمـرو ملکـوتی و ملاقـات بـا          
کارگزاران ولایت ملک، بسط و آسایش در دل سالک پدید می آید؛ ضمن آن که نـور جمـال ملـک    

وقایع بسط آمیز کوه هشتم در رساله الطیر سـهروردي  . دیده ها را متحیر و عقل ها را رمیده می کند
از بلندي سرش به آسمان رسیده بود، چون به . رفتیم تا به هشتم کوه«: این گونه توصیف شده است

افتادیم ن ناله ها بال ما سست می شد و میوي نزدیک رسیدیم الحان مرغان شنیدیم که از خوشی آ
بـا  . فرود آمـدیم . دیم که چشم از وي بر نتوانستیم داشتنو نعمت هاي الوان دیدیم و صورت ها دی

» ما لطف ها کردند و میزبانی کردند، بدین نعمت ها که هیچ مخلوق وصف و شرح آن نتوانـد کـرد  
چـون والـی آن ولایـت مـا را بـا      «: در رفتار والی آن ولایـت مـی گویـد   ). 1390:120سهروردي، (

را از رنج خویش واقف گردانیدیم و شرح آنچه بر مـا  خویشتن گستاخ کرد انبساطی پدید آمد و او
» گذشته بود پیش وي بگفتیم، رنجور شد و چنان نمود که من بـا شـما دریـن رنـج شـریکم بـه دل      

در روایت سهروردي، حتی دیده بان ملک به پیشواز پرندگان مـی رود و  ). 120: 1390سهروردي، (
خـود پـیش از مـا    . حضرت ملک نزول کردیمبدین شهر به فضاي«: آن ها را پیش حضرت می برد

پـس مـا را   . دیده بان ملک را خبر داده بود و فرمان بیرون آمد کـه واردان را پـیش حضـرت آریـد    
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صحن حضرت ملک تمام عظمتی را کـه لازمـه اسـتغناي مقـامی     ). 120: 1390سهروردي، (» بردند
چـون بگذشـتیم   . مـا نیامـد  کوشکی و صحنی دیدیم که فراخـی آن در دیـده  «: ملکوتی است، دارد

حجابی برداشتند و صحنی دیگر پدید آمد از آن خوش تر و فراخ تر، چنان که صحن اول را تاریک 
پس به حجره اي رسیدیم و چون قـدم در حجـره نهـادیم از دور    . پنداشتیم به اضافت به این صحن

» گشـت و بیهـوش شـدیم   در آن نور دیده ها متحیر شد و عقل ها رمیده . نور جمال ملک پدید آمد
سپس از لطف جمالی حضـرت ملـک تـا حـد سـخن گفـتن صـمیمانه        ). 121: 1390سهروردي، (

پس به لطف خود عقل هاي ما باز داد و ما را بر سر سخن گفتن گسـتاخ  «: پرندگان با وي می گوید
ن کرده کأب هاي خود و رنج هاي خود پیش ملک بگفتیم و قصه ها شرح دادیم و درخواستیم تـا آ 

).121: 1390سهروردي، (» بقایاي بند از پاي ما بردارد تا در آن حضرت به خدمت بنشینیم
در مقایسه دیدگاه هاي ملکوتی و مربوط به حضـرت ملـک در آثـار ابـن سـینا و سـهروردي و       
روزبهان بقلی در یک حوزه و امام محمد غزالی، احمد غزالی، عین القضات و عطار در حوزه دیگر، 

در مجـالس احمـد   ) در جاي دیگر نهنگ استغنا(مفهوم ماهی استغنا . گیري وجود داردتفاوت چشم
) 3683: 1383عطـار،  . ك.ر(و نیز نهنـگ اسـتغنا در منطـق الطیـر     ) 98: 1376غزالی، . ك.ر(غزالی 

حتـی ارادت مشـترك   . تفاوت بنیادي دو گروه را در عرفان، اسما و صفات خداوند نشان مـی دهـد  
سهروردي به اندیشه و شخصیت ابوعلی فارمدي نیز نتوانسته است فلسفه شناختی برادران غزالی و

.این دو گروه را به هم نزدیک کند
این نظریه توسط . نکته مهم و پایانی در بحث سیمرغ، قابلیت تبدیل پرنده سالک به سیمرغ است

هـر آن هدهـدي   روانان چنین نموده اند کهروشن«: سهروردي و در صفیر سیمرغ مطرح شده است
که در فصل بهار به ترك آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کـوه قـاف   

در این مدت سیمرغی شود کـه صـفیر   ... کند، سایه کوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سال این زمان
؛ بنـابراین سـالک   )125: 1390سهروردي، (» او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است

مسئله دیگر در نظریه سـهروردي،  . واصل می تواند جانشین سیمرغ در جغرافیاي ملکوتی قاف شود
چنان که با اتمـام دوره سـیمرغ، او منهـدم مـی شـود و      . رسالت زماندارِ سیمرغ بر روي زمین است

در جهان همان یک پیر را پرسیدم که گویی «: سیمرغی دیگر از درخت طوبی به زمین نزول می کند
سیمرغ بوده است؟ گفت آن که نداند چنین پندارد و اگرنه هر زمان سیمرغی از درخـت طـوبی بـه    
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زمین آید و این که در زمین بود منهدم شود، معاً معاً چنان که هر زمان سیمرغی بیاید این که باشـد  
سـهروردي،  (» می رودنماند و همچنان که سوي زمین می آید سیمرغ از طوبی سوي دوازده کارگاه

قابلیـت تبـدیل پرنـده سـالک بـه سـیمرغ و       –؛ بنابراین بر اساس دو نظریه سهروردي )72: 1390
جغرافیاي ملکوتی قلمـرو  –تجدید نزول سیمرغ هاي متعدد از سمت درخت طوبی به سمت زمین 

در بیـان  » سیمرغان مشارق اولیـت «به همین دلیل روزبهان از ترکیب . فیضان و نوزایی قدسی است
).257: 1344روزبهان بقلی، . ك.ر(ابدي بهره می برد –پیوستن اقطاب به منبع فیضان ازلی 

هدهد-3-3
وارد ادبیـات نمـادین شـده    در روایات مذهبی ) ع(نقش قدسی هدهد از داستان حضرت سلیمان 

ر پرداخـت  گرچه شخصیت هدهد در قضیه سلیمان نبی کاملاً واقعی و غیرنمادین است اما د. است
در قصـه غربـت غربـی، هدهـد، راهنمـاي      . استبه نماد تبدیل شده» هدهد«عرفا از روایت مذهبی، 

سالک و برادرش است و نامه پدر سالک را به دو برادر می رساند و روش رسیدن به پیشگاه پدر را 
ر منقـارش  و د... دیدیم هدهدي کـه درآمـد از روزن، سـلام کنـان    «: در آن نامه به سالک می آموزد

من براي خلاص : و ما را گفت]جایگاه با برکت از آن درخت[اي که صادر شد از وادي ایمن رقعه
سـهروردي،  (» شما فرود آمدم و آمدم شما را از سبا به خبر یقین و در نامه پـدرتان مشـروح اسـت   

اهنمـاي  معروف تر از رساله شیخ اشراق، منطق الطیر عطار و نقش پررنـگ هدهـد، ر  ). 112: 1390
، به خویشکاري از پیش تعیـین شـده   »هدهد هادي شده«مرغان است که در آن، در ترکیب توصیفی 

:هدهد اشاره می شود
ــده   ــادي شـ ــد هـ ــا اي هدهـ در حقیقــت پیــک هــر وادي شــده   مرحبـ

)103: 1383عطار، (
سـرزمین هـاي ملکـوتی و    سخنرانی هدهد در مجمع مرغان مشخص می کند کـه او راه آشـناي   

. مسیر کوه قاف است
زائران جغرافیاي ملکوتی-4

:در روایات تمثیلی، مسافران جغرافیاي مقدس دو دسته هستند
مانند قهرمان رساله حی بن یقظان که با یاران خویش در نزهتگاهی در اطراف شهر :سالک) الف

نین قهرمان رساله آواز پر جبرئیل، سالکی همچ). 3: 1366ابن سینا، . ك.ر(با پیر جوان ملاقات کرد 
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زیـارت  است که از در صحرایی خانقاه پدرش به سرزمینی وارد می شود و ده پیـر خـوب سـیما را    
در قصه غربـت غربـی، سـالک بـا بـرادرش عاصـم، پـس از        ). 58: 1390سهروردي، . ك.ر(کند می

: 1390سـهروردي،  . ك.ر(سـد  مـی ر -پیر نـورانی -گذراندن دشواري هاي فراوان به دیدار پدرش
).به بعد111

هاي عرفانی، مربوط بـه سـفر مقـدس پرنـدگان بـه      حجم قابل توجهی از تمثیل:پرنده/مرغ) ب
شاید بتوان قصیده عینیه ابن سینا را که در آن روح بـه کبـوتري گرفتـار دام    . سرزمین ملکوتی است

اله فدروسش براي نفس بال و پر قایل تشبیه شده است، تحت تأثیر آراي افلاطون دانست که در رس
را الطیـر ابـن سـینا، پرنـدگان طریـق سـلوك       در رسـاله ). 227: 1390سهروردي، . ك.ر(شده است 

الطیر عطار، قهرمان روایت، مرغان الطیر امام محمد غزالی و منطقگونه که در رسالههمان. پیمایندمی
پرنـده را در خلقـت   -رخ سلوك یک انسان سهروردي علاوه بر رساله الطیرش، در عقل س. هستند

در رسـاله الطیرهـاي   ). 68: 1390سـهروردي،  . ك.ر(روایـت کـرده اسـت    » باز«آغازینش در هیأت 
بوعلی و شیخ اشراق و نیز در عقل سرخ، مرغ قهرمان گرفتار دام ها و بندهایی است که با گسسـتن  

روزبهـان بقلـی در اثـر نظریـه     . ودبرخی از آن ها به زیارت سرزمین ملکوتی و پیـر مقـدس مـی ر   
پردازانه و بدیعش در حوزه عرفان شهودي، یعنی کتاب مشرب الارواح، از مقامات گونـاگون خلفـا   

روزبهـان  . ك.ر(سخن گفته است که یکی از آن مقامات، مقام طیران و در واقع مقام پرندگی اسـت  
ان سخنگو و شخصیت پردازي شـده  پرنده، در پرندگ-شکل آیینی نظریه انسان). 715: 1389بقلی، 

سیمرغ روایات ملّی و هدهد قصه سـلیمان  . اساطیر ملّی، مذهبی و اساطیر شرقی قابل بازیابی است
.پرنده محسوب می شود-نمونه آیینی و مذهبی انسان

اوقات عرفانی-5
ات زمان هاي خاص در جغرافیاي ملکوتی، اتفاقات مقدسی رخ مـی دهـد کـه البتـه قطعـاً بـا جه ـ      

اغلب وقایع ملکوتی مربوط به اشراق است که . ملکوتی و تقویم تجریدي متناسب با آن ارتباط دارد
گرچه تحلیل تخصصی اوقات عرفانی و تقویم تجریدي، پـژوهش  . از مشرق ملکوتی عیان می شود

ي مستقلی نیاز دارد اما به اشاره می توان گفت که اوقات عرفـانی تعیـین کننـده منـاطق و جغرافیـا     
ملکوتی است و این، برعکس فیزیک نجوم و تقویم هاي موجود در جهـان اسـت زیـرا متعلـق بـه      
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اشراق از هر نقطه اي کـه بـر سـالک آشـکار شـود، آن نقطـه شـرق        . سرزمینی ماوراي جهان است
عرفانی را نشان می دهد که وقت نیز به نوبه خـود تـابعی   » وقت«این فرضیه اهمیت . ملکوتی است
به همین دلیل، تقویم تجریدي، به تعبیر احمـد غزالـی و عـین القضـات، بـا      . الک استاز حالات س

).1/321: 1377عین القضات، . ك.ر(بوقلمون وقت سالک تنظیم می شود 
در تعریف وقت عرفانی مباحث گسترده نظري و روایی در متون عرفانی متعدد از جمله رسـاله  

: 1386سـجادي،  . ك.ر(صـباح الهدایـه آمـده اسـت     قشیریه، کشف المحجوب، طبقات الصوفیه و م
آن بود که بنده بدان «المحجوب طور چکیده و جامع، وقت در تعبیر صاحب کشفبه ). 789-790

رویدادهاي غیبی وقت و کشـف و شـهود   ). 540: 1386هجویري، (» از ماضی و مستقبل فارغ شود
آن که در روایات تمثیلی، رمزي و نمادین به اوقاتی استبراي عرفا، تابع اوقات عرفانی متفاوتی با

تحـت  -به مثابه روشی معرفتـی و یقینـی  -اوقات تجارب معنوي و شهودي عرفا. اشاره شده است
آن حـال  . مدار به نظر می رسد که در بخش آغازین به آن اشاره شـد تأثیر واقعه معراج، اوقاتی شب

اي با فلسفه نور اغلب در ارتباط اندیشه-و نمادینکه به نظر می رسد اوقات عرفانی روایات مثالی 
بر . نور مدار است و هدف آن گستردن اندیشه اشراقی در زبان نمادین است-ایرانی و فلسفه اشراق

:روز قابل دریافت استهمین اساس، اوقات عرفانی روایات نمادین در چند مرحله از شبانه
بامداد ملکوتی -5-1

: و ابلیس را ناشی از تفاوت اوقـات آن دو دانسـته اسـت   ) ع(گذشت آدماحمد غزالی تفاوت سر
سپس او را برگزید و ابلیس در تـاریکی لعنـت   . چون سر گردنه رسیدند براي آدم بامداد طلوع کرد«

پـذیرفت و خورشـید   ] آدم را[صبح غیب سپس او را برگزید، سپس توبه او را . خداوندي شب کرد
در متون نمادین، بامداد قدسی از زمـانی آشـکار   ). 82: 1376غزالی، (» برایش طلوع کردبرگزیدگی

معرفـت  «. بامداد، زمان اشراق و زمان رسیدن و معرفت یافتن است. می شود که اشراق رخ می دهد
سـپیده دم در فلسـفه جهـان شناسـانه     ). 119: 1369کـربن،  (» اشراقی، معرفـت صـبحگاهی اسـت   
اي العاده است که تکرار ادواري آفرینش نـو و روشـنایی تـازه   قاساطیري، از این نظر مقدس و خار

در فلسفه ایران باسـتان، خـروس را پیـک سـروش و پرنـده اي      ). 169: 1390کاسیرر، . ك.ر(است 
اند زیرا هنگام تاریکی اهریمنی، همچنان نگهبان آفریـدگان بـود و رسـیدن بامـداد را     مقدس دانسته

مثلاً دیوهاي خواب (اردن به درگاه بهترین راستی و نفرین به دیوها بامداد زمان نمازگز. خبر می داد
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الطیر سـنایی، تحـت تـأثیر    به نظر می رسد در منطق). 317-318: 1380پورداود، . ك.ر(است ) گرا
فرهنگ ایرانی و نیز فرهنگ اسلامی، اولاً شبگیر، زمـان ابـراز منطـق و نیـایش مرغـان اسـت، ثانیـاً        

خروس است که شروع به سخنرانی حکیمانه اي می کنـد کـه یـادآور چهـره     آخرین پرنده قصیده، 
:سروشی خروس در ایران باستان است

آید به تو هر پاس خروشی ز خروسـی
وم تـن خـویـشآوازه برآورد که اي ق

ان شیـردنیا چو یکـی بیشـه شمارید ژی
ش مـریزیـددر جستن ان آب رخ خوی

یانتـانایزد چو به زنـار نـبسته است مـ
ک الموته جانتان بستاند ملزان پیش ک

ذران راکی غـافـل بـگـذار جـهـان گ
ی بهـمـان و فــلان را وزخ مبـرید از پ

رآن شـیر ژیـان رادر بـیشه مشـورید م
ان رایـد روان از پی نـار مـســوزدر ن

در پیش چو خود، خیره مبندید میـان را
ن راااز قـبضه شـیطان بـسـتـانیـد عـن

)32: 1380سنایی، (
در رسـاله عقـل سـرخ    . هایش به زمان هاي عرفانی توجه کرده اسـت سهروردي در بیشتر رساله

همراهی ). 71: 1390سهروردي، (» بامداد سیمرغ از آشیانه خود به درآید و پر بر زمین باز گستراند«
هـاي اشـراقی و   یده سـفید و نـورانی را در مقولـه پدیـده    اشراق با نور و سفیدي و روشنایی، هر پد

اي اشراقی با خـود دارد کـه در سـفیدي    مثلاً زال در رساله عقل سرخ، نشانه. بامدادي قرار می دهد
حوادث قدسی در آواز پر جبرئیل نیـز  ). 267: 1390سهروردي، . ك.ر(موي و روي او نمایان است 

). 58: 1390سهروردي، . ك.ر( الک رخ می دهد در صحراي ملکوتی بر س» مطلع فجر«در 
شامگاه-5-2

بررسـی  «شامگاه یکی دیگر از زمان هاي مقدس و ملکوتی است که پیش از این نوشته، در مقاله 
در محدوده متن کشـف المحجـوب بـه آن اشـاره     » نشانه هاي زمانی و مکانی در کشف المحجوب

شامگاه و غرب را در نمادشناسـی روایـات   ). 127: 1393مالمیر و دهقانی یزدلی، . ك.ر(شده است 
انـد ولـی در نمادشناسـی    تمثیلی، اغلب به زندان هستی و جسم و زمان فراق و غربت تأویل کـرده 

فرض شـده اسـت   » صافی شدن از کدورات طبیعی و بخارات فاسد«قصه غربت غربی، شب، زمان 
ردازي را باید در آیـات آغـازین سـوره    مبناي فکري این نوع نمادپ). 370: 1390سهروردي، . ك.ر(

توان بـه  البته در کنار تفاسیر و تأویلات موجود، می. مبارکه اسري و شب معراج پیامبر اسلام جست
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ملک در خفـا و  /فرضیه دیگري در نمادشناسی شامگاه قایل شد و آن، زمان مقدسی است که سیمرغ
ه عنقا در حالت مغرب باشد، آن زمـان،  هر زمانی ک. است» عنقاي مغرب«کمون است و در حقیقت 

با این فرضیه، مجـدداً بـه   . شامگاه ملکوتی است و عنقا در آن حالت، در غرب ملکوتی ساکن است
بدیدیم هدهدي که درآمد از روزن، سلام کنان در شبی روشن بـا  «: قصه غربت غربی باز می گردیم

» ]آن جایگـاه بـا برکـت از آن درخـت    [مهتاب و در منقارش رقعه اي که صادر شد از وادي ایمـن  
نامه اي که هدهد به سالک و برادرش می رساند از جانـب پـدر سـالک،    ). 112: 1390سهروردي، (

هدهد نامه راهنمایی سالک را در مسیر رسیدن بـه پـدر در شـب روشـن     . پادشاه و پیر نورانی است
ن و از جایگاه بابرکت درخت طـوبی  مهتابی به او می رساند، در حالی که تأکید می کند از وادي ایم

رسد و شامگاه نیز جزو اوقات مقدس آید؛ بنابراین پیک قدسی در شامگاه به راهنمایی سالک میمی
با همین استدلال، منطقه غربی که عنقاي مغرب در آن باطن شده اسـت، مقـدس و   . فرض می شود

گرانـه از آسـمان چـین    ، جلـوه در روایت عطار نیز سیمرغ در نیمشـبی مقـدس  . ملکوتی خواهد بود
براساس نظریه عطار در تمثیل منطق الطیر، خلقت، محصول جلـوه سـیمرغ در   . خلقت گذشته است

).108: 1383عطار، (نیمشب مقدس است 
:حافظ نیز در غزل معروفش

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادنـد
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده دمـی 

اتم دادنـد و اندر آن ظلمت شب آب حی
آن شب قـدر که این تـازه براتم دادنـد

1385:366حافظ، (
احتمالاً به تقدس بامداد و شامگاه ملکوتی در اساطیر ایرانی روایات تمثیلـی نظـر داشـته اسـت؛     

. تواند باشدگرچه گزارشی واقعی از احوال شخصی وي نیز می
بهار قدسی-5-3

در رساله صفیر سیمرغ به بهار قدسی و تحول و تبـدل جـوهري هدهـد بـه سـیمرغ      شیخ اشراق 
روشن روانان چنین نموده اند که هر آن هدهدي که در فصل بهار بـه تـرك آشـیان    «: اشاره می کند

خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند سایه کوه قاف بر او افتـد بـه   
در این مدت سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشـیمن  ... این زمانمقدار هزار سال

طبق همین جغرافیاست که روزبهان ربیع را فصـل  ). 125: 1390سهروردي، (» او در کوه قاف است
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). 111: 1366روزبهان بقلـی،  . ك.ر(رجاي عاشقان می داند که با رسیدن آن شتاي خوف می گریزد 
براي نشان دادن تحول روحانی سالک در اوقات مقدس، غزلی » بهار جان ها«ر مناسب مولانا با تعبی

:شورانگیز سروده است
چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آآمد بهار جان ها اي شاخ تر به رقص آ

)118/ 1: 1378مولوي، (
مولانا فرمود که به انـدك  «: نی گرفته استاي شیطاهمچنان که شمس تبریزي برف را نماد واقعه

الدین تبریزي اغلی االله ذکره ببینید این پند من و رقت شـما  مرادي و جفایی که از خداوند شمسبی
» پوشیده خواهد شدن بر شما و گرگر شیطان، بـاز بـرف خواهـد برافشـاندن در چشـم وقـت شـما       

). 325: 1385شمس تبریزي، (
وقت-5-4
ایفه بسیار رود کی الوقت سیف یعنی چنان که شمشیر برنده است، وقـت بدانچـه   بر زبان این ط«

» حـال «وقت در حقیقـت تعبیـر دیگـري از    ). 90: 1385قشیري، (» حق او را همی راند غالب است
 ـ  . است اي و روایـات نمـادین   ون مکاشـفه علاوه بر تعاریف تخصصی این طایفه از وقـت، طبـق مت

در اغلب متون عرفـانی، وقـت راهنمـایی از    . دین و مثالی هم قایل شدتوان براي آن تشخص نمامی
شود که بر سر هرچه گماشته باشد، آن را در تسلط خـود در  جانب جغرافیاي ملکوتی محسوب می 

به این دلیل، وقت فرشته سانی غیبی است که حیات ملکوتی سالک را با غلبه خـود رقـم   . می آورد
م و رنگ غذاها را تـابع وقـت و حـالات روحـی اش مـی دانسـت و       ابوسعید ابوالخیر طع. می زند

). 308: 1378مـایر،  . ك.ر(در ایجاد حالات لذت و غـم او تأثیرگـذار نبـود    » طعم وقت«چیزي جز 
آدم در بهشـت  «: را نیز در اثر تسلط وقت تعبیر کرده است) ع(احمد غزالی ترك اولی حضرت آدم 

وقتش به او گفت آیـا گردنـه را پیمـوده اي؟    . یه زده بوددر مسند خلافت و بر تخت برگزیدگی تک
بر اساس چنین تفاسیري از وقـت،  ). 82: 1376غزالی، (» گفت پس نشستت درست نیست. گفت نه

می توان ارتباط بین وقت، حال سالک و آغاز سفرهاي مقدس را در روایـات تمثیلـی و مکاشـفات    
بـراي سـالک   . ک در رساله آواز پر جبرئیـل اسـت  نمونه اي از آن، حالات غیر معمول سال. پذیرفت

برخلاف روند شب هاي گذشته زندگی اش، از خواب قنوطی حاصل شد که در اثر آن از شـب تـا   
فجر به گردش پرداخت و هنگام فجر محرك قلبی دیگري، هوس دخول به خانقاه پدر را بـر دل او  

رزمین هـاي ملکـوتی کـه در تجـارب     ؛ بنابراین همه س)58: 1390سهروردي، . ك.ر(سانح گردانید 
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ها سخن گفته شده است و همه وقایعی کـه در جغرافیـاي ملکـوتی    شهودي و روایات نمادین از آن
براي سالکان و پرندگان رخ داده است، از تأثیر نیرویی غیبی و فرشته سـان بـه نـام وقـت اسـت و      

.ندذوات مجرد را در صورت هاي مثالی و مجرد بر جان سالک عرضه می ک

نتیجه
. یکی مشرق ملکوتی، دیگري مقـرّ عنقـاي مغـرب   : جغرافیاي ملکوتی شامل دو قلمرو مقدس است

مشرق ملکوتی، فضایی است که پادشاه جغرافیاي ملکوتی با جلوه هـاي جمـالی ظـاهر مـی شـود؛      
نقطه ظهور پادشاه اشراق را به همراه دارد و اشراق پدیده اي است که در هر نقطه اي رخ بدهد، آن

عنقـاي  . تبدیل به مشرق ملکوتی می شود زیرا محل طلوع و ظهور پادشاه ملکوتی قرار گرفته است
مغرب وقتی در حالت بطون و اغـراب اسـت، در منطقـه مشـرق ملکـوتی نیسـت بلکـه در غـرب        

گري و اشراق جاي گرفته است اما همچنان مقرّ او جغرافیاي مقدسی است، چون عنقـا در آن  جلوه
عنقا هر جا که باشد، شرق ملکوتی یا غرب آن، آنجا را تبدیل بـه جغرافیـاي ملکـوتی    . ستساکن ا

در چنـین  . می کند اما اگر مغرب باشد، قلمرو حیات غیر ملکوتی در تاریکی فراگیري گم می شـود 
اوضاعی قلمرو حیات غیر مقدس نیز غرب محسوب می شود؛ از این نظر که منبع نور و فیضـان در  

خود بدون اصالت نوري است؛ در حـالی  به از هستی وجود ندارد و محدوده هستی، خود این نقطه 
که نورالانوار در نقطه مقابل غرب هستی، در جغرافیاي ملکوتی است کـه در عـین ظهـور و بطـون،     

عـلاوه بـر   . همچنان بارگاه قدسی و نورانی اش مقصد اصلی زائران سـرزمین هـاي آسـمانی اسـت    
سان دیگري به نام وقت، شرایط معنوي سفر فرشتگان جغرافیاي ملکوتی، فرشتهراهنمایان مقدس و

کند؛ به نحوي که سـالک بـه سـمت واقعـه     مقدس را، به تناسب حالات سالک، براي وي فراهم می
سـپس اوقـات   . باشدسانِ وقت آگاهانه اطلاع داشتهآن که از نیروي مقدس فرشتهشود بیکشیده می

نکتـه قابـل تأمـل در جغرافیـاي ملکـوتی و اوقـات عرفـانی،        . شـود غاز مـی ملکوتی براي سالک آ
که فقط ظهـور و اشـراق را نمـی تـوان     گستردگی محدوده این جغرافیا و اوقات آن است؛ آن چنان 

زمان ملکوتی فرض کرد زیرا کمون جزو اوقات خصوصی بین زائر و پادشاه است و چه بسا زمانی 
مین تناسب، مشرق تنها مکان نمادین مقدس نیست بلکه مغـرب نیـز   به ه. تر از اشراق باشدمقدس

. پادشاه قابلیت قرار گرفتن در جغرافیاي ملکوتی را دارد/دلیل حضور مخفی و پنهان سیمرغبه
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